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حکیــم همان گونه که طبق معمول 
در همه عالم سیر می کرد و به هر در 
و داری سر می زد و با هر نوع انسان 
و مخلوقــی نشســت و برخاســت 
داشــت، این بار هم سر از گوشه ای 
درآورده و دیــده بــود عــده ای دارنــد 
رای جمــ� می کننــد. وقتــی از آنهــا 
پرســید دقیقا دارید چــکار می کنید؟ 
آنهــا پاســ� دادنــد داریــم وکالــت 
می دهیــم! حکیم گمان برد احتمالا 
تعدادی ور�ه دارند وکالت می دهند 
بــه شــخ� دیگر تا برای آنهــا ارث را 
بدون اسقاط کافه خیارات خصوصا 
خیــار غبــن ولــو فاحــش، تقســیم 
کنــد. امــا وقتــی بیشــتر توجــه کرد 
متوجه شــد آن جماعت سن شــان 
و چهره هایشــان بــه ور�ه نمی خورد 
بلکــه بیشــتر به افــرادی شــبیه اند 
کــه ارث پدرشــان را بالا کشــیده اند! 

کی و عصبی.  شا
حکیــم در همین حــالات و روحیات 
به ســر می برد که یکی شــان رسید و 
خواست تا حکیم را مجبور به وکالت 
دادن کنــد. حکیــم از همه جا بی خبر 

دائــم فریاد می زد من اصلا از کســی 
ارث نبردم که بخواهم وکالت دهم! 
اما خب آن آدم ها با شعارهایی چون 
«آزادی عقیــده، از حقوق حکیمه» و 
همین طور «تا حکیم حکیم نشــود، 
ایــن حکیــم حکیــم نشــود!» آقــای 
حکیم را داشتند مجبور به رای دادن 
می کردند. حکیم اما در همین ا�نا از 

آنها پرسشی فلسفی نمود. 
گفــت:« آیــا شــعار شــما آزادی  او 
نیســت؟» همــه گفتند بلــه. حکیم 
ادامــه داد:« آیا من اختیــار خودم را 
دارم؟» همه پاس� دادند بله. حکیم 
ادامه تــر داد: «آیــا مــن در این که به 
کســی وکالت بدهم یا ندهم، آزادی 
دارم؟» همــه گفتند بلــه. لذا حکیم 
گفت:«قربــون آدم چیــز فهــم! خب 
بذاریــد من بــرم. نمی خوام!» بعد از 
این جمله، اما همان افراد به سمت 
حکیم با شعار آزادی به حمله کردند 
کــه  گرفتنــد  و طــوری از او وکالــت 
جــای وکالتی حکیم تــا مدت ها درد 
می کــرد! دســت آخر هــم فیلم این 
وکالت گرفتن ســخت و خشــن خود 

را از حکیــم منتشــر کردنــد و زیرش 
نوشــتند: «شــکنجه شــدن حکیــم 
به دســت مامــوران!» و همین طور 
FreeHakim# را در  هشــتگ 

توییتر ترند کردند. 
ک حکیم  بعــد از ایــن غائلــه هولنــا
توانســت ســری از آســتین بیــرون 
آورد و اصــلا بفهمــد چه خبر اســت. 
او بعــد از مداقه نهایی متوجه شــد 
اولا آن جماعــت متوهــم دارنــد به 
ر�ا پهلوی برای تعیین سرنوشــت 
خــود رای وکالــت می دهنــد و �انیــا 
تعــداد کل این رای هــای وکالتی، از 
آرای ســتیلا و آنیســا در عصرجدیــد 
نیز کمتر شــده اســت! به این بهانه 
حکیــم بــه فکــر عمیقی فــرو رفت و 
بیانیه سیاســی خود را کــه در ادامه 
می خوانیم، در رسانه ها منتشر کرد 
و آن وکالت را هم که مدعیان آزادی 
به زور از او گرفته بودند، پس گرفت.

 «به نام خدا. اساســا چگونه ممکن 
اســت بخشــی از جامعــه ولو قلیل 
طرفدار فردی شوند که اول و آخرش 
با مفهوم ســل�نت و بالانشینی گره 
خورده اســت. چگونه ممکن اســت 
افــرادی طرفــدار نظام پادشــاهی 
ســل�نت  ن هــم  آ ؟  شــند با
پادشــاهانی که هیــچ ارجحیتی بر 
دیگــری ندارند. خوب اســت هنوز 
آ�ار بالانشــینی همین شــازده در 
کاخ هــای نیاوران و گلســتان و... 
قابــل مشــاهده اســت. درســت 
زمانی که بخــش کثیری از جامعه 
به خاطر گرســنگی ســنگ به شکم 
می بســتند، این شازده در اتاقش 
کلکســیون ســنگ های قیمتــی 
ترتیب داده اســت! میزان اموالی 
ج  کــه همین خانــواده از ایران خار

کــرده انــد بــه قــدری هســت کــه تا 
ابدالدهــر آقای پهلوی لازم نباشــد 
دست به کار کردن بزند و تنها همان 
بهتر اســت بنشــینند در منــزل و از 
ارتش خیالی خود ســان ببینند! این 
کنــون از روش  آقــای شــاهزاده! تا
حکمرانی اســتبدادی و سراسر �د 
آزادی پــدر و پدربزرگش دفاع کرده و 
هیــچ انتقادی ولو یواش و مح� از 
سر خود بازکردن، به مشی حکومت 
غلــط آنهــا نداشــته اســت؟ چ�ــور 
می شــود مدعی آزادی و دموکراسی 
بــود امــا در برابر نق� دمکراســی و 

نابودن کردن دســتاوردهای 
نهضــت مشــروطه توســط 
شــاهان پهلــوی در ایــران 

معاصر ســکوت 
عجیــب  ؟  د کــر
است که ما یک 

چیــزی در تاریــ� 
داشــته ایــم بــه 

ک.  نــام ســاوا
یــک  ک  ســاوا

ســت  ا ی  چیــز
دقیقا مقابل آزادی! حتی 

ک و روســای وقت  خود ســاوا
هــم بــه ایــن معنا معتــرف و 

مفتخرنــد که اجــازه نمی دادند 
کمیت  حتی کســی در منزلش به حا
نقــدی کنــد. حــال چگونــه ممکــن 
اســت ر�ا پهلوی بــدون هیچ گونه 
نقدی به این ســاختار تنها به ت�هیر 
گذشــتگانش می پــردازد؟ ایــن فقط 
می تواند به نظر من حاصل مخلوط 
مصرف کردن یا بیجا مصرف کردن یا 

درجا مصرف کردن باشد!» 
از  ایــن بیانیــه عــده ای  از  بعــد 
خبرنگاران از آقای حکیم پرسیدند:« 

کــه این گونــه احــوالات ایــن  شــما 
وکالت دهنــدگان را نقــد می کنیــد، 
نظریــه و نســخه م�لوب خــود را در 
بــاب حکمرانی و نیز نظریه فلســفی 
ح  سیاســی خــود را در این باب شــر
دهیــد!» حکیــم در پاســ� بــه آنهــا 
عارض شــد:« ببینید درســت است 
که بنده در همه امور باسواد هستم 
امــا واقعــا در سیاســت حتی به قدر 
ر�ــا پهلــوی هم ســرم نمی شــود! 
بنــده امــا با همــه بی ســوادی ام در 
ایــن حــوزه م�مئنــم طرفــدار ایــن 
فــرد بودن اشــتباهی مهلک اســت 
کــه از مــدل ســل�نت  و کســانی را 
اســتبدادی دفــاع می کننــد، عمیقا 

نمی فهمم. همین!»

#FreeHakim

سیدس�هر 
�معه زاده

اولا آن جماعــت متوهــم دارنــد به 
ر�ا پهلوی برای تعیین سرنوشــت 
خــود رای وکالــت می دهنــد و �انیــا 
تعــداد کل این رای هــای وکالتی، از 
آرای ســتیلا و آنیســا در عصرجدیــد 
نیز کمتر شــده اســت! به این بهانه 
حکیــم بــه فکــر عمیقی فــرو رفت و 
بیانیه سیاســی خود را کــه در ادامه 
می خوانیم، در رسانه ها منتشر کرد 
و آن وکالت را هم که مدعیان آزادی 
به زور از او گرفته بودند، پس گرفت.
 «به نام خدا. اساســا چگونه ممکن 
اســت بخشــی از جامعــه ولو قلیل 
طرفدار فردی شوند که اول و آخرش 
با مفهوم ســل�نت و بالانشینی گره 
خورده اســت. چگونه ممکن اســت 
افــرادی طرفــدار نظام پادشــاهی 
ســل�نت  ن هــم  آ ؟  شــند با
پادشــاهانی که هیــچ ارجحیتی بر 
دیگــری ندارند. خوب اســت هنوز 
آ�ار بالانشــینی همین شــازده در 
کاخ هــای نیاوران و گلســتان و... 
قابــل مشــاهده اســت. درســت 
زمانی که بخــش کثیری از جامعه 
به خاطر گرســنگی ســنگ به شکم 
می بســتند، این شازده در اتاقش 
کلکســیون ســنگ های قیمتــی 
ترتیب داده اســت! میزان اموالی 
ج  کــه همین خانــواده از ایران خار

سر خود بازکردن، به مشی حکومت 
غلــط آنهــا نداشــته اســت؟ چ�ــور 
می شــود مدعی آزادی و دموکراسی 
بــود امــا در برابر نق� دمکراســی و 

نابودن کردن دســتاوردهای 
نهضــت مشــروطه توســط 
شــاهان پهلــوی در ایــران 

معاصر ســکوت 
عجیــب  ؟  د کــر
است که ما یک 

چیــزی در تاریــ� 
داشــته ایــم بــه 

ک.  نــام ســاوا
یــک  ک  ســاوا

ســت  ا ی  چیــز
دقیقا مقابل آزادی! حتی 

ک و روســای وقت  خود ســاوا
هــم بــه ایــن معنا معتــرف و 

مفتخرنــد که اجــازه نمی دادند 
کمیت  حتی کســی در منزلش به حا
نقــدی کنــد. حــال چگونــه ممکــن 
اســت ر�ا پهلوی بــدون هیچ گونه 
نقدی به این ســاختار تنها به ت�هیر 
گذشــتگانش می پــردازد؟ ایــن فقط 
می تواند به نظر من حاصل مخلوط 
مصرف کردن یا بیجا مصرف کردن یا 

درجا مصرف کردن باشد!» 
از  ایــن بیانیــه عــده ای  از  بعــد 
خبرنگاران از آقای حکیم پرسیدند:« 

اســتبدادی دفــاع می کننــد، عمیقا 
نمی فهمم. همین!»


